
این روزها، ســویه اُمیکرون شدت 
گرفتــه و بچه هــا ناچارنــد بیشــتر 
در خانــه بماننــد. مهــد کودک ها 
و مدرســه ها هــم تعطیل شــده و 
کــودکان، زمــان زیــادی در خانــه 
هستند و باید خود را سرگرم کنند، 

اما چگونه و چطور؟
بی گمان یکــی از راه های ســرگرم 
کردن بچه ها، کتاب خواندن برای 
آنها یا با آنهاســت. بازی و نقاشی 
و کاردستی هم به کارشان می آید. 
تــازه بچه هــا قصــه گفتن و قصه شــنیدن را هم دوســت 
دارند. در این میان کتاب هایی هم منتشــر شــده که پر از 
سرگرمی و کارهای جذاب برای بچه های پیش دبستانی 

و سال های اول مدرسه است.
»کتاب کار پیش دبســتانی ها و سال های اول و دوم« یک 

چهارجلــدی  مجموعــه 
است که از سوی انتشارات 
قدیانی منتشــر شــده؛ این 
مجموعــه پر از ســرگرمی، 
معماهــای تصویری، پازل 
و ماز است. تازه سودوکوی 

ویــژه کودکان هــم دارد و نقاشــی های ناتمامــی که باید 
رنگ آمیــزی شــوند. فعالیت هایــی که در ایــن مجموعه 
آمــده هــم بچه هــا را ســرگرم می کنــد و باعــث تقویــت 
تمرکــز و توجــه آنها به جزئیات می شــود هــم کودکان را 
با مفاهیم مختلف چون اشکال هندسی، جمع ریاضی، 
دســته بندی اشــیا، مفهــوم چپ و راســت، بــالا و پایین، 
کوچک تــر و بزرگ تــر، واژه ســازی های ســاده و... آشــنا 

می کند.
از آنجــا که بچه هــای کوچک هنوز نمی توانند ســؤال ها و 
موضوع ســرگرم کننده را خودشــان بخوانند یــا خواندن 
همــه کلمه هــا و جمله هــا برایشــان آســان نیســت و در 
انجام اینگونه کارها، تجربه زیادی ندارند، لازم است که 
گاهی به پرسش هایشــان پاسخ بدهید یا کنارشان باشید 
و بــا راهنمایی های خود کمک شــان کنید تا هم ســرگرم 

شوند هم رنگ ها، عددها و مفاهیم تازه را بشناسند.
در »کتــاب کار پیش دبســتانی ها و ســال های اول و دوم« 
و در بخــش ســودوکو، جدول هایــی ســاده بــرای کودکان 
دبســتانی در نظــر گرفتــه شــده کــه عددهــا، شــکل ها، 
حــروف الفبا و رنگ های گوناگون را شــامل می شــود. در 
ایــن کتاب، مفاهیم و قوانیــن بازی آمده. پدر و مادرها و 
بزرگ ترها می توانند قوانین بازی را به بچه ها یاد بدهند 
و بــه آنهــا کمک کنند تا جــدول را حل کننــد و از این کار 

لذت ببرند.
انگیــزه  مجموعــه،  ایــن  ســرگرمی های  و  فعالیت هــا 
بچه هــا را بــرای جســت وجو تقویــت می کنــد و موجــب 
می شــود بــرای یافتــن هــر پاســخ، بیشــتر تــاش کننــد. 
راســتی می توانیــد درباره موضــوع بعضی نقاشــی ها با 
بچه هــا صحبت کنید و وقتــی کاری را به درســتی انجام 
می دهنــد آنهــا را تشــویق کنیــد. آن زمــان می بینید این 
تشــویق و همراهــی شــما چقــدر بچه هــا را خوشــحال و 
دلگرم می کند. در انتهای »کتاب کار پیش دبســتانی ها و 
ســال های اول و دوم« کــه در کتاب نامــه رشــد آموزش و 
پرورش هم معرفی شــده، همه جواب ها آمده تا بچه ها 
درســتی یا نادرستی کار خود را درک کنند. این مجموعه 
را فرزانه کریمی ترجمه و انتشارات قدیانی منتشر کرده 

است.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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امام هادی)ع(:
همانا برای خداوند بقعه هایی اســت که دوســت دارد در آنها به درگاه او دعا شــود و دعای دعا 

کننده را به اجابت برساند و حائر حسین)ع( یکی از آنهاست.
سخن روز

باران نجات دهنده

حسین بهروزی نیا: ساخت موسیقی تلفیقی که از چند سال قبل به شکل های مختلف و در فرهنگ های 
گوناگون آغاز شده، به هر طریقی نباید اتفاق بیفتد. در درجه اول در ساخت چنین آثاری باید 

فرهنگ ها را به هم نزدیک کنیم؛  باید در کنار هم نقاط مشترک را پیدا کرده و بتوانند اثری را 
خلق کنند؛ البته باید در نظر گرفت که در ساخت این آثار هر نوازنده  باید از فرهنگی متفاوت 

باشد. باید فرهنگ های خود را حفظ کرده و نقاط مشترک را پیدا کنند. به عنوان مثال یک فرد عرب 
زبان در کنار یک نوازنده و یک خواننده فارسی زبان، یا یک فارسی زبان در کنار یک آذری زبان 

یا انگلیسی زبان می توانند نقاط مشترک را پیدا کرده و قطعه ای را خلق کنند.

بخشی از گفته های این آهنگساز، ردیف دان و نوازنده بربط با ایسنا

با موسیقی تلفیقی فرهنگ ها را به یکدیگر نزدیک کنیم

مامان و معنی زندگی
اروین.د.یالوم
سپیده حبیب
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 عکس 
نوشت

پنــج اثــر فرهنگــی و تاریخــی کشــورمان در فهرســت 
میراث جهان اســام ثبت شــدند، منظر فرهنگی قلعه 
الموت، مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام )جامی(، 
مجموعــه تاریخی بســطام، منظــر فرهنگی ماســوله و 
گنبــد علویان همــدان این پنــج اثر فرهنگــی و تاریخی 
هســتند. پرونــده این آثار بــا هماهنگی کمیســیون ملی 
آیسســکو ایران به دبیرخانه این کمیســیون ارسال شده 

بود./ )مجموعه بسطام، سمنان( ایسنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فعالیــت اهالی ســینما در فضای مجــازی همچنان زیر ســایه جشــنواره فیلم فجر 
اســت. جــدا از تبریک ها برای دریافت ســیمرغ، پســت های تازه اینســتاگرامی دو 
فیلمســاز و شــبه خداحافظی آنها از جشــنواره فیلم فجر مهمترین اتفاق این فضا 

بود.

 مرتباً به خودم یادآوری می کردم 
که ورد خودت را از یاد نبر: کوچک 

زیباست؛ اهداف کوچک و 
موفقیت های کوچک.

بــرای نخســتین بار افتتاحیه چهلمین جشــنواره 
تئاتر فجــر نــه در تهــران کــه در یــزد برگــزار شــد 
و ایــن خــود می توانــد یــک حرکــت ســازنده در 
ســال های آینده باشــد برای آنکــه هدفمندانه تر 
از اینهــا تئاترفجــر به ســمت تعالی و رشــد تئاتر 

شهرستان ها اقدام کند.
برگزاری افتتاحیه در یک شهر دیگر در این شکل 
فعلــی نه تنها نفعی بــرای تئاتر ندارد که در حد 
یک جشــن ســاده و تقریباً بی فایده اســت، چون 
عایــدی چشــمگیری برای تئاتر فجــر، هنرمندان 
تهرانی و شهرســتانی نــدارد و حتی برای ارتقای 
تئاتر شهرســتان ها به عنوان مثــال همین یزد که 
برگزار کننده اســت ندارد، مگر آنکه جشــنواره بتواند برای توسعه تئاتر 
شهرســتان ها در حمایــت مــادی و معنــوی اســتانداری ها و نهادهــای 
ذیربــط بخش هایــی از تئاترفجــر را هــر ســال بــه شهرســتان ها ببرد تا 
این گونه هم اهالی شهرستان بیشتر در برگزاری تئاتر فجر مداخله کنند 
و هم بخشی از هزینه های برگزاری از طریق همین حمایت های جانبی 
بــه ارتقای مالی هنرمندان منجر شــود و می دانیم کــه هنرمندان تئاتر 
بویــژه در این شــرایط و اوضاع و احــوال کرونایی در تنگنــای اقتصادی 
قرار گرفته اند و بیش از گذشته نیازمند حمایت های چند جانبه هستند 

که در وهله نخست بتوانند از تأمین هزینه های زندگی بربیایند.
بــه هــر روی، از آغاز برگزاری جشــنواره تئاترفجر در بهمــن 61 تا امروز 
شهرســتان ها بخشــی از هویــت و رســمیت ایــن جشــنواره بوده انــد و 
تولیــدات هنرمنــدان از چهار گوشــه کشــور زینت بخش آن بوده اســت 
و بویــژه در ســال های جنــگ تحمیلــی به دلیــل آنکــه تئاتــر تهــران در 
تنگنــا و تعطیلــی قرار گرفته بود، حضور هنرمندان شهرســتانی بســیار 
پر رنگ تــر از حــال حاضر بود و اتفاقاً در دو ســال اخیر باز به دلیل کرونا 
و ایجــاد یک وضعیت غیر معمول و بحرانــی می بینیم که آمار حضور 
تئاتر شهرســتان ها بالاتر رفته اســت و این مشــارکت بهتر تنها دلیلش 

کمرنــگ شــدن فعالیــت هنرمنــدان تهرانی اســت کــه به ناچار ســر از 
تلویزیــون و ســینما درآورده اند و فعاً ترجیح داده انــد که با تئاتر کمتر 
کاری داشــته باشــند... امــا در ایــن روابــط  دو گانــه بایــد هدفمندانه تر 
و بــا برنامــه و تدبیــر مشــخص تر به دنبال مــراودات چند ســویه به نفع 
تئاتر شهرســتان ها برآمــد، چنانکه در برگزاری جشــنواره فجر هنرهای 
تجســمی، شاهد برگزاری جشــنواره در تمامی مراکز استان ها هستیم و 
در آنجا نیز هر ســال تعداد قابل توجهی تابلو در یک گالری به نمایش 
درمی آید. به نظر در مراکز اســتان ها یا به نمایندگی از هر اســتان، یک 
شهرستان می تواند میزبان تعدادی کار برگزیده به مناسبت همسویی 
بــا تئاتر فجر در تهران باشــند و اینکه رقابتی هم بشــوند یا نه، از جمله 

مواردی است که باید در این هدفمندی ها به آن بدرستی اندیشید.
بــه هر روی، بــردن یک افتتاحیه یا اختتامیه به یک شــهر دیگر چندان 
اتفــاق کارآمدی نیســت، مگــر در آن بخش هایی بــا حمایت های ویژه 
به نفع اهالی تئاتر برگزار شــود و از ســوی دیگر زمینه ســاز فعالیت ها و 
پیگیری های بهتر در ارتقای وضعیت موجود باشــند چنانکه می دانیم 
تئاتــر یــزد چنــدان فعال نیســت و با آنکــه هنرمنــدان بســیاری دارد و 
می توانــد تبدیل به قطبی پویا و هم تراز با تئاتر تهران باشــد اما اجرای 
تئاتر در آنجا هرازگاهی اســت و این مهم ترین دلیل است که نباید این 
طور باشد و حمایت استانداری یزد در ابتدا باید به نفع هنرمندان این 
اســتان باشد که از شــأنیت و جایگاه والا و شایســته ای برخوردار باشند 
و ســازوکاری برای داشــتن تالارهــای فعال در آنجا تدارک دیده شــود. 
اگــر امــروز بخــش عمــده ای از هنرمنــدان شهرســتانی به تهــران کوچ 
می کنند تنها دلیلش همین فعال نبودن تئاتر در شــهرهای خود است 
وگرنــه هیچ ضرورتی ندارد که اکثر هنرمندان شهرســتان ســر از تهران 
دربیاورند و به نوعی در مراکز اســتان ها و دیگر شهرهایی که هنرمندان 
قابل تأملی دارند، با هیچ امید و کورســویی همراه نباشــیم، درحالی که 
کشور ایران سرزمین فرهنگ و هنر است و هنرمندان بسیاری داریم که 
می تواننــد در یک فضای ســالم و ســازنده  فعالیت کننــد و با مراودات 

تبیین شده ای آثار خود را در سراسر ایران به نمایش درآورند.

بحارالانوار، ج۹۸، ص۱۱۳

گاهی یک مریخی باشید! 

مدیریت زندگی روزمره/۳ 

اکثــر مــا در زندگی ایــن تجربــه را داریم 
کــه از چیــزی آنقدر بترســیم کــه از رو به 
رو شــدن بــا آن  واهمــه داشــته باشــیم. 
مثــاً تــرس از حیوانات یا تــرس از خون 
یا ارتفاع. در حالی که ممکن  اســت شما 
از رد شــدن از روی پــل هوایــی بترســید 
امــا می بینیــد کــه روزانــه صدهــا نفــر از 
پــل هوایــی عبــور می  کننــد. در حالی که 
شــما از زنبور می ترســید اما آیا می دانید 
عــده زیــادی کارشــان زندگــی در میــان 
از 10  کــه شــما   زنبورهاســت. در حالــی 
متری یک گربه نمی توانید رد شوید، آیا 
می دانیــد کــه میلیون ها  آدم هر روز از کنار گربه های شــهر بدون 

آنکه حتی متوجه آنها شوند، عبور می کنند. داستان  چیست؟  
موضوع فقط به این موارد واضح محدود نمی شــود. گاهی یک 
جمله یا رفتار ســاده در مکالمه  و زندگی روزمره شــما و مادرتان 
یا برادر یا همســر یا فرزندتان شــما را برآشــفته می کند در  حالی 
کــه اگر فقط به محتوای آن جمله نگاه کنید می بینید این میزان 
واکنش شما غیرواقعی است  یا تناسبی با میزان محرک مربوطه 
ندارد.  مثــاً مادری در مقابل اینکه فرزندش چند اســباب بازی 
خود را از اتاقش به پذیرایی آورده  چنان خشــمگین می شــود که 
گویی کل خانه بهم ریخته اســت. یا پــدری که در مقابل واکنش 
 همســرش که به او گفته »در لیســت خریدی که فرستادم شیر و 
ماســت هــم بود و تو یــادت رفت«  چنان در را بــه هم می کوبد و 
مــی رود که انگار آن جمله چیــزی بیش از یک خبر دادن از قلم 

 افتادن برخی نیازهای روزانه خانه بوده است! 
اغلــب مــا در زندگــی به صــورت شــرطی شــده رفتــار می کنیم. 
شــرطی شــدن به زبان ســاده یعنی  اینکه در مقابل یک محرک 
به دلیــل تجربــه اولیــه ای کــه داشــته ایم دچــار تعمیــم افراطی 
شــده ایم.  حالا ایــن که همه گربه هــا خطرناکند یــا همه پل های 
هوایی احتمال سقوط ما را می دهند! البته شرطی  شدن داستان 
پیچیــده تری دارد که اگر به ترس های بســیار غیرواقعی )فوبی( 
ختــم شــوند، نیاز به  درمــان دارند امــا در زندگی روزمره بیشــتر 
منظــور ما از شــرطی شــدن در همان بخش رفتــاری و  کامی در 
مقابــل وقایــع ســاده اســت که میــزان بــروز هیجان متناســب با 
آن نیســت. مثــاً در همیــن  دو مورد بالا چرا مــادر مقابل بیرون 
آوردن 4 تا اســباب بازی فرزندش چنان واکنشــی نشان می  دهد 
یا مرد در مقابل جمله خبری همسرش )فرض کنید همسرش 
در این جمله لحنی تحقیر آمیز  یا تهدید آمیز نداشــته( چرا باید 
چنین واکنشــی داشــته باشــد؟ چون احتمالًا آن مــادر فکر کرده 
ایــن   4 تــا اســباب بازی تا ســاعاتی دیگــر تبدیل به این می شــود 
کــه فرزنــدش تمام اســباب بازی هایــش  را دور خانــه بچیند و او 
در ناخــودآگاه خــود را در یــک چرخــه هر روزه شــلوغ کاری های 
 فرزنــدش و زحمتی که هر روز باید بکشــد می بینــد یا آن مرد با 
ایــن جملــه در ذهنش شــروع می  کنــد به چیــدن جماتی دیگر 
مثــل اینکه»هیــچ وقت لیســت خریــد را کامل نمی کنــی«، »تو 
همیشــه بی  دقتــی«، »این زن چقدر توقعش زیاد اســت«، »این 
به جای تشکر کردنش است«، »اصاً چرا من  باید هر روز خرید 
کنــم« و...مــا بیشــتر به تعبیــر ذهنی خود نســبت بــه محرک ها 
بنــا بــه پیش بینــی  آنها واکنــش نشــان می دهیم چــون ذهن ما 
شــرطی شده اســت. حالا ممکن است فرزند این مادر یاد  گرفته 
باشــد دیگر بیش از 4 اســباب بــازی را از اتاقش بیــرون نیاورد یا 
آن زن بعــد از آن جملــه  خبــری می خواســته از مرد تشــکر کند 
یا حتی بگوید »حالا شــیر و ماســت خیلی هم واجــب نبود«  و... 
شــاید مهم ترین مهارت در زندگی روزمره این اســت که خود را 
از دســت ذهن پیشــگوی  شــرطی شــده رها کرده و در مقابل هر 
رویداد و هر کامی مثل یک مریخی رفتار کنیم. اگر  یک مریخی 
در مقابــل جملــه آن زن بــه مــرد قــرار می گرفت چون شــرطی 
نشــده بود و چون ذهن  پیشگو نداشــت و تازه داشت انسان ها را 
کشــف می کــرد، احتمالًا همان برداشــتی را از آن جمله  می کرد 
که پیامش در جمله بود. »از آن لیست خرید دو قلم جنس اش 
خریــداری نشــده«. اســتنباط  یــک مریخی از 4 اســباب بــازی که 
فرزند آن مرد بیرون از اتاق آورده این اســت که به اندازه  همان 
4 اسباب بازی ممکن است کمی فقط خانه نامرتب شده باشد. 
این مهارت مشــاهده رفتار  و گفت و گوها بدون پیشداوری است. 
در این موارد شــما با تفســیرهای درونی هیجانــی خود-  مادری 
که خســته اســت یا احســاس می کند کارهای خانه تمامی ندارد 
یــا مردی که از رئیســش  عصبانی اســت چــون بیش از انــدازه از 
او توقــع دارد- رفتار و کام دیگران را تفســیر نمی کنید و  مهمتر 
اینکه شرطی هم نشده اید چون ممکن است هر پل هوایی مثل 
تجربــه خیلی قدیمی کــه در  ذهن دارید خطرناک نباشــد یا هر 

گربه ای گاز نگیرد یا هر زنبوری نیش نزند!  
هر چند فرایند شرطی شدن و تعمیم موقعیت ها به تجربه های 
ناخوشایند قبلی و پیشداوری  های ذهنی در زندگی روزمره همه 
ما وجود دارد اما گاهی بیایید مثل یک مریخی رفتار کنید!  گویی 

اولین بار است با آن جمله یا پدیده رو به رو می شوید. 

یک فنجان چای

آزاده سهرابی
روانشناس

نیما شاه میری
نــــگاره

پنجره ای 
روبه دیوار

رضا آشفته
منتقد

سرآغاز یک حرکت بزرگ از یزد

چرخ و فلک

زهره نیلی
روزنامه نگار

ë چهره ها

فاطمه گودرزی تصاویری از روخوانی نمایشــنامه »نمایش بازی ازدواج« را منتشــر 
کرده اســت. این نمایشــنامه نوشــته ادوارد آلبی اســت که با ترجمه حســن فاضل 
و کارگردانــی آســاره هداونــد و تهیه کنندگــی محمــود پاکــزاد شــنبه بیســت و ســوم 
بهمــن در  پردیس تئاتر شــهرزاد روخوانی شــد. فاطمه گودرزی و ســیروس همتی 

نقش خوان های این نمایشنامه بودند.

رضا صادقی از پخش نماهنگ کار تازه اش »تو کی هســتی« در تاریخ 5 اســفندماه 
خبــر داده و در توضیــح این اثر نوشــته اســت: »خیلیامون کم حرف شــدیم، چون 
کســی رو نداریــم بدون قضــاوت درکمــون کنه و حرفامونو بشــنوه، فقط عشــقه که 

آخرین آغوش امن و سایه بی منت. واقعاً تو کی هستی عشق« 

همایــون شــجریان با تیتر »این شــنیدن دیدنی اســت« ترانــه تیتراژ پایانی ســریال 
»جیــران« بــه خوانندگی خــودش و آهنگســازی فردیــن خلعتبری را منتشــر کرده 
است. پخش تازه ترین ساخته حسن فتحی پس از کش و قوس های فراوان قرار بود 

بالاخره از 24 بهمن ماه آغاز شود.

حســن احمدی نویسنده داستان های کودک و نوجوان از انتشار کتاب »هفت پله رو 
به پایین« پس از ســال ها انتظار خبر داده اســت: »سال 92 قرارداد بسته شد، اکنون 
منتشر شده است. 8 سال چاپ این کتاب طول کشیده است. چرا؟! شاید سنگی به 
درون چاه افتاده بود و ســنگ انداز ســال ها می خندید!... امروز بالاخره البته بعد از 

اعتراض و تماس سهم من را آوردند. کتاب را مهرک سوره مهر منتشر کرده است.«
محمدحسین مهدویان فیلمسازی است که با انتشار پستی در اینستاگرام این گمانه را ایجاد کرد که 
او تصمیم گرفته از این رویداد سینمایی خداحافظی کند. مهدویان در این پست نوشت: »جشنواره 
فیلم فجر برای من تمام شــده. از دوران حضورم در جشــنواره یادگاری های    زیادی دارم، بیشــتر از 
دو سیمرغی که گرفته ام. خاطرات بدش را از خودم دور می کنم تا جشنواره را با خوشی هاش به یاد 
بیاورم و همیشه برایم زیبا باقی بماند. تا همین جا و همین قدر برایم کافی است. حالا دیگر سودایی 

در سر ندارم. فقط شوق سینماست که خالص تر از قبل وسوسه ام می کند.«

بعــد از یــک شــب طوفانــی در شــهر، اهالی هراســان شــهر، 
تصمیــم می  گیرنــد از فروشــگاه، مــواد غذایــی کافــی بــرای 
انبارکردن بخرند؛ اما بعد از ورود به فروشــگاه، توســط مِهی 
غلیظ و عجیب، گرفتار می شــوند کــه در این زمان با  پدیدار 
شــدن موجوداتــی عجیــب و وحشــت آور، همــه  اهالــی در 

فروشگاه حبس می شوند و...
در نمــای ابتدایی دیوید فیلم »مِه«، در حال نقاشــی اســت 
کــه طوفــان مهیبــی منجــر به قطــع بــرق می شــود و افتادنِ 
درخــتِ کنــار پنجره، شیشــه اتاق کار او را شکســته و نقاشــی 
را از بین برده اســت. فردای روز طوفــان، دیوید برای تعمیر 
پنجره، کشــیدن دوبــاره نقاشــی، بریدن دو درخــت مزاحم 
و حتــی خریــد مایحتــاج منــزل برنامه ریــزی می کنــد تــا بیننــده پــی به صبــوری و 
مســئولیت پذیری وی ببرد و در ادامه نیز با امیــد به رهایی و برای نجات فرزندش 
بــرای زندگــی تقا می کند، با امیدواری می جنگد و باعــث نجات جان افراد زیادی 
می شــود و حملــه موجــودات عجیــب او را نمی ترســاند. فیلم کم کم پــرده از یک 
اتفاق بزرگ تر برمی دارد و آن ازهم گســیختگی روابط انسانی آدم ها و بیدار شدن 
هیولاهای درون افراد زندانی شــده اســت. در تنگنای این شــرایط اســت که آدم ها 
بــرای بقای خود دســت به هــرکاری می زنند، رفته رفته مردم دو دســته می شــوند 
بــا ترویج عقاید خرافی توســط یکی از آن ها به فکر قربانی کردن دوســتان خود در 

پیشگاه خدا، برای نجات خویش می افتند.
فیلــم در اینجــا تــرس واقعــی را بــه جــان بیننــده می انــدازد، ترســی کــه برخاف 
موجــودات عجیــب و غریــب، برخــاف خونریــزی و تکــه تکه شــدن دســت و پای 
آدم هــا و بر خاف مه وحشــتناک هوا، دســت بر عمیق ترین لایه هــای درونی آدم 
می گذارد و آن ترس از مســخ شــدگی است. اینجاســت که ناخودآگاه بیننده از بیم 
ایــن که در شــرایط مشــابه ممکن اســت روی شــر خود را نشــان دهد و بــه یک باره 
تمــام قراردادهــای انســانی و اجتماعــی را برای بقا زیــر پا بگذارد تــرس واقعی را 
لمــس می کنــد، ترس مواجهه با شــرِ درون. اما ایــن تمامِ قصه نیســت. دارابونت 
در ادامــه فیلم مصرانه قصد دارد بــه مخاطب بگوید، ترس بزرگ آدم، تن دادن 
بــه ناامیدی اســت. آنچه که شــخصیت اصلی فیلــم را به قهقرا می بــرد، ناامیدیِ 
انتهای قصه اســت، درســت در جایی که با همه ترس های خود جنگیده، در جایی 
کــه از چنــگ موجودات عجیب فــرار کرده، در جایــی که با هیولای درون انســان ها 
مواجــه شــده و از آن گریختــه و در جایی که یــک قدم تا رهایــی دارد، ناامیدی او را 
به زمین می افکند و این پایانی تلخ، اما به زعم من درســت برای این فیلم اســت. 
آنچــه دارابونــت در ســکانس پایانــی فریــاد می زنــد، شــاید نزدیک به ایــن جمله 
منسوب به قهرمان بوکسِ جهان باشد، که می گوید: »کسی که فقط یک راند دیگر 

به مبارزه ادامه می دهد، هرگز شکست نمی خورد.«
ë »مه«
ë نویسنده و کارگردان: فرانک دارابونت
ë با نگاهی به کتاب »مه« اثر استیون کینگ
ë  گــی مارســیا  جیــن،  تومــاس  بازیگــران: 

هــاردن، لــوری هولدن، آنــدره بروگــر، توبی 
جونز، نیتن گمبل و...

در مذمت ناامیدی

پیشنهاد

سیما امیرحسینی
منتقد

همه سرگرمی ها در یک کتاب

ë تازه های نشر

محراب قلم نخســتین ناشــر تخصصــی کتاب مرجع بــرای کودکان 
و نوجوانــان در صفحــه اینســتاگرامش کتــاب »ســاخت و ســاز« را 
معرفــی کــرده اســت. کتــاب بچه ها ایــن چیه؟ )ســاخت و ســاز( به 
قلــم کریســتینا بــراون و تینــا بویتنر نگارش شــده و بــا ترجمه کمال 
بهروزکیــا بــه چــاپ رســیده اســت. در ایــن کتــاب کــودکان بــا محل 
ساخت وســاز، فعالیت های مهندسان و کارگران و وسایل مخصوص 
ساختمان ســازی و راهســازی ماننــد کامیون هــای بــزرگ، بیل هــای 

مکانیکی و ماشین بتن ریز آشنا می شوند.

ë زنده باد سینما
تیم تولید »ماقات خصوصی« ضمن پیگیری روشــن شــدن 
علــت حــذف یکبــاره ســیمرغ مردمــی تصمیــم گرفته اند از 
تلخــی این خاطره گــذر کنند و نیروی شــان را روی یک تجربه 
درخشــان در اکــران متمرکــز کننــد. از امیر بنــان )تهیه کننده( 
و امیــد شــمس )کارگــردان( تــا پریناز ایزدیــار و هوتن شــکیبا 
شــامگاه شــنبه این پســت مشــترک را به اشــتراک گذاشــتند: 
»بالاخــره تمــام شــد. ســهم ما از ایــن جشــنواره تشــویق ها و 
محبت هــای شــما مــردم عزیــز و تماشــاگران و همــکاران و 

منتقــدان فیلم بود که راســتش را بخواهید با هیچ چیزی در این دنیا قابل قیاس نیســت. چــه جایزه ای بهتر از اینکه ببینی 
اثری که ســاختی به دل مردم نشســته و دوستش دارند.« در بخش دیگر این یادداشت آمده است: »همچنان شرمنده ایم 
کــه آرای مردمــی لحاظ نشــد و این بدان معنی اســت بخش مهــم و جایزه بزرگ فجر که شــأن آن برگرفتــه از رکن اصلی 
ســینما که همانا تماشــاگران اســت کنار گذاشــته شــده. لذا همچنان پیگیر این مســأله خواهیم بود و تا روشن شدن علل و 
مقصــران آن، این پیگیری را ادامه خواهیم داد تا حقی پایمال نشــود و دیگر شــاهد این اتفاقــات تلخ در مهمترین رویداد 
فرهنگی کشــور نباشــیم. در آخر امیدواریم بزودی در اکران فیلم میزبان خوبی برای چشــمان پرمهرتان باشــیم. زنده باد 

سینما و زنده باد هنر.«

رابطه تئاترفجر و شهرستان ها

نگاهی به فیلم »مه« به کارگردانی فرانک دارابونت

اجتماعــی«  هســتی  »هستی شناســی  کتــاب  انتشــار  از  چــرخ  نشــر 
جــرج لــوکاچ بــا ترجمــه  کمــال خســروی خبــر داده اســت. طبــق 
اطاعات منتشــر شــده در باره این کتاب،  برنامه  لوکاچ در »پیرامون 
و  دیگــر  نگاهــی  او،  گفتــه   بــه  اجتماعــی«،  هســتی  هستی شناســیِ 
دیگرگــون به رابطــه  »ضــرورت و آزادی«، یا به تأکیــد او، رابطه  بین 

»غایت شناسی و علّیت« است.


